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88033 ‐ جهان پس از آنکه عدم بوده به وجود آمده است

سوال

آیا این سخن درست است؟ و یا آنکه شامل اشالات شرع است؟ با علم به اینکه این دو بیت از متن زبد ابن ارسلان

است: با قلب خود یقین دارم و به جزم مگویم که جهان را پس از آنکه عدم بود به وجود آورد نه برای آنکه خداوند به آن

نیازی داشت و اگر مخواست رهایش مکرد و آغازش نمکرد. لطفا پاسخ دهید.

پاسخ مفصل

الحمدله.

این دو بیت معنایش صحیح است و شامل اشال شرع نیست و سه مسئله را در بر دارد:

نخست: اینکه جهان پس از آنکه عدم بوده به وجود آمده است و این حق است و ش در آن نیست، زیرا هر آنچه جز اله

است مخلوق است و پس از عدم به وجود آمده، چنانکه اله سبحانه و تعال مفرماید:

 اله خَالق كل شَء وهو علَ كل شَء وكيل         زمر: ۶۲ 

(اله آفریدگار هر چیزی است و اوست که بر هر چیز نهبان است).

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

که این حق است، سپس او خالق و پروردگار و مال ر از سوی خالق سبحانه و تعالاما جهانِ مخلوق، وجودی ندارد م

ر با قدرت و مشیت و آفریدن او [و] او خالق هر چیزی است، سبحانه و تعالشود مهمۀ کائنات است. چیزی نم

(مجموع الفتاوی: ۲/ ۲۷).

وی همچنین مگوید: در نتیجه آنچه عقلای همۀ ملتها از فلاسفه و دیران با صریح معقول فهمیدهاند، مؤید چیزی است

که پیامبر آورده در برابر اقوال که در میان امت او در مخالفت با سخنان او گفته شده و آنچه از طریق شرع با صریح عقل

دانسته شده همچنین مخالف سخن فلاسفۀ دهری است که معتقد به قدیم بودن چیزی از هست همراه با اله اند؛ بله قول به

قدیم بودن عالم سخن است که جمهور عقلا بر بطلان آن متفقاند، بنابراین تنها اهل ملت [اسلام] نیستند که آن را باطل

مدانند بله اهل همۀ ملتها و جمهور دیران از مجوسیان و اصناف مشرکان یعن مشرکان عرب و مشرکان هند و دیر
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امتها و جماهیر بزرگان فلسفه همه معترف به این هستند که این جهان محدَث است و پس از آنکه نبوده به وجود آمده و

بله عموم آنان معترفاند که اله خالق همه چیز است و عربهای مشرک نیز همه بر این معترف بودند که اله خالق همه

چیز است و اینکه این جهان همهاش مخلوق است و اله خالق و پروردگار آن است (مجموع الفتاوی: ۵/ ۵۶۵).

دوم: اینکه اله جهان را آفریده بآنکه نیازی به آن داشته باشد و این نیز حق است و ش در آن نیست زیرا او سبحانه و

تعال بنیاز است و همه جز او فقیر و محتاج به اویند، چنانکه مفرماید:

 يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ         فاطر: ۱۵ 

(ای مردم این شمایید که به اله نیازمندید و اله همان بنیاز ستوده شده است).

شیخ ابن سعدی ـ رحمه اله ـ در تفسیر خود (۶۸۷) مگوید:

«پروردگار متعال همۀ مردم را مورد خطاب قرار مدهد و آنان را از حال و وصف خودشان آگاه مکند و اینکه آنان از

همۀ وجود نیازمند به اله هستند:

از جهت ایجاد نیازمند اویند، چرا که اگر آنان را ایجاد نرده بود، وجودی نداشتند.

آمادگ از جهت قدرتها و اعضا و جوارح نیازمند اویند زیرا اگر آنان را به این نیروها مجهز نساخته بود برای هیچ عمل

نداشتند.

از جهت روزی و نعمتهای ظاهر و باطن نیز محتاج اویند، چه اگر فضل و احسان و آسانسازی کارها توسط او نبود، هیچ

ی از روزیها و نعمتها برایشان حاصل نمشد.

از جهت دور ساختن نقمتها و دور ساختن ناخوشها و از بین رفتن سختها و مشلات، زیرا اگر اینها را از آنان دور

نمساخت مشلاتشان را برطرف نمکرد، دشواریهای آنان ادامه میافت.

همچنین آنان با انواع تربیت و انواع تدبیر نیازمند اویند.

آنان از جهت احساس نیاز و محبت به او و عبادتشان و خلاص گرداندن عبادت برای او، نیازمند اویند، که اگر به آنان

توفیق این را نمداد بش هلاک مشدند و روحشان و دلها و احوالشان فاسد مشد.

از جهت آموختن آنچه نمدانند و دانستن آنچه به سودشان است نیازمند اویند، چرا که اگر آموزش او نبود چیزی

نمآموختند و اگر توفیق او نبود به صلاح نمآمدند.
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بنابراین آنان از هر جهت ذاتا و به تمام معن و به هر اعتباری نیازمند اویند، چه برخ از انواع این فقر را احساس کنند یا

خیر، اما آنان که توفیق یافتهاند کساناند که فقر خود را در همه حال در امور دین و دنیا مشاهده مکنند و به سوی او

تضرع مکنند و از او مخواهند که آنان را به اندازۀ چشم به هم زدن به خودشان وانذارد و در همۀ امورشان آنان را یاری

کند و این معنا را در همه حال به یاد دارند و چنین کسان بیشتر شایستۀ یاری کامل از سوی پروردگارند، پروردگاری که از

مادر مهربانتر است.

و اله همان بنیازِ ستوده شده است یعن اوست که از همۀ وجوه کاملا بنیاز است و به آنچه خلقش محتاج آن هستند

بنیاز است و به هیچ چیز که بندگانش نیازمند آن هستند نیازی ندارد و این به سبب کامل بودن صفات اوست و اینکه

صفات او همه صفات کمال و جلال است.

و از غنای اوست که آفریدگان را در دنیا و آخرت بنیاز مسازد، و در ذات خود و نامهای خود ستوده شده است زیرا این

نامها همه نی است و اوصافش همه والاست و کارهایش همه فضل است و احسان است و عدل و حمت و رحمت و در

امر و نهاش [نیز چنین است] بنابراین او برای صفات که در وی هست و برای کارهای که از او سر مزند و در

بنیازیاش ستوده شده است و در این ستایش بنیاز است».

طحاوی ـ رحمه اله ـ در عقیدۀ مشهور خود مگوید: این برای آن است که او بر هر کاری توانا است و هر چیزی به او

نیازمند است و هر کاری برایش آسان است؛ به چیزی نیاز ندارد و چیزی همانند او نیست و اوست شنوای بینا.

سوم: این سخن که و اگر مخواست، بدون آنکه آغازش کند ترکش مکرد، زیرا اله تعال فاعل از روی اختیار است نه

موجب به ذات، چنانکه فلاسفه مگویند، بنابراین اگر نمخواست جهان را خلق نمکرد اما آن را با مشیت و اختیارش

آفرید و این حق است که نصوص دال بر آن است، چنانکه مفرماید:

 فَعال لما يرِيدُ    بروج: ۱۶ 

(انجام دهندۀ هر چیزی است که مخواهد)

و مفرماید:

 وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار    قصص: ۶۸ 

(و پروردگار تو هر چه را بخواهد مآفریند و برمگزیند).

واله اعلم.


